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88033 ‐ جهان پس از آنکه عدم بوده به وجود آمده است

سوال

آیا این سخن درست است؟ و یا آنکه شامل اشالات شرع است؟ با علم به اینکه این دو بیت از متن زبد ابن ارسلان

است: با قلب خود یقین دارم و به جزم مگویم که جهان را پس از آنکه عدم بود به وجود آورد نه برای آنکه خداوند به آن

نیازی داشت و اگر مخواست رهایش مکرد و آغازش نمکرد. لطفا پاسخ دهید.

پاسخ مفصل

الحمدله.

این دو بیت معنایش صحیح است و شامل اشال شرع نیست و سه مسئله را در بر دارد:

نخست: اینکه جهان پس از آنکه عدم بوده به وجود آمده است و این حق است و ش در آن نیست، زیرا هر آنچه جز اله

است مخلوق است و پس از عدم به وجود آمده، چنانکه اله سبحانه و تعال مفرماید:

 اله خَالق كل شَء وهو علَ كل شَء وكيل         زمر: ۶۲ 

(اله آفریدگار هر چیزی است و اوست که بر هر چیز نهبان است).

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه اله ـ مگوید:

که این حق است، سپس او خالق و پروردگار و مال ر از سوی خالق سبحانه و تعالاما جهانِ مخلوق، وجودی ندارد م

ر با قدرت و مشیت و آفریدن او [و] او خالق هر چیزی است، سبحانه و تعالشود مهمۀ کائنات است. چیزی نم

(مجموع الفتاوی: ۲/ ۲۷).

وی همچنین مگوید: در نتیجه آنچه عقلای همۀ ملتها از فلاسفه و دیران با صریح معقول فهمیدهاند، مؤید چیزی است

که پیامبر آورده در برابر اقوال که در میان امت او در مخالفت با سخنان او گفته شده و آنچه از طریق شرع با صریح عقل

دانسته شده همچنین مخالف سخن فلاسفۀ دهری است که معتقد به قدیم بودن چیزی از هست همراه با اله اند؛ بله قول به

قدیم بودن عالم سخن است که جمهور عقلا بر بطلان آن متفقاند، بنابراین تنها اهل ملت [اسلام] نیستند که آن را باطل

مدانند بله اهل همۀ ملتها و جمهور دیران از مجوسیان و اصناف مشرکان یعن مشرکان عرب و مشرکان هند و دیر
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امتها و جماهیر بزرگان فلسفه همه معترف به این هستند که این جهان محدَث است و پس از آنکه نبوده به وجود آمده و

بله عموم آنان معترفاند که اله خالق همه چیز است و عربهای مشرک نیز همه بر این معترف بودند که اله خالق همه

چیز است و اینکه این جهان همهاش مخلوق است و اله خالق و پروردگار آن است (مجموع الفتاوی: ۵/ ۵۶۵).

دوم: اینکه اله جهان را آفریده بآنکه نیازی به آن داشته باشد و این نیز حق است و ش در آن نیست زیرا او سبحانه و

تعال بنیاز است و همه جز او فقیر و محتاج به اویند، چنانکه مفرماید:

 يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله واله هو الْغَن الْحميدُ         فاطر: ۱۵ 

(ای مردم این شمایید که به اله نیازمندید و اله همان بنیاز ستوده شده است).

شیخ ابن سعدی ـ رحمه اله ـ در تفسیر خود (۶۸۷) مگوید:

«پروردگار متعال همۀ مردم را مورد خطاب قرار مدهد و آنان را از حال و وصف خودشان آگاه مکند و اینکه آنان از

همۀ وجود نیازمند به اله هستند:

از جهت ایجاد نیازمند اویند، چرا که اگر آنان را ایجاد نرده بود، وجودی نداشتند.

آمادگ از جهت قدرتها و اعضا و جوارح نیازمند اویند زیرا اگر آنان را به این نیروها مجهز نساخته بود برای هیچ عمل

نداشتند.

از جهت روزی و نعمتهای ظاهر و باطن نیز محتاج اویند، چه اگر فضل و احسان و آسانسازی کارها توسط او نبود، هیچ

ی از روزیها و نعمتها برایشان حاصل نمشد.

از جهت دور ساختن نقمتها و دور ساختن ناخوشها و از بین رفتن سختها و مشلات، زیرا اگر اینها را از آنان دور

نمساخت مشلاتشان را برطرف نمکرد، دشواریهای آنان ادامه میافت.

همچنین آنان با انواع تربیت و انواع تدبیر نیازمند اویند.

آنان از جهت احساس نیاز و محبت به او و عبادتشان و خلاص گرداندن عبادت برای او، نیازمند اویند، که اگر به آنان

توفیق این را نمداد بش هلاک مشدند و روحشان و دلها و احوالشان فاسد مشد.

از جهت آموختن آنچه نمدانند و دانستن آنچه به سودشان است نیازمند اویند، چرا که اگر آموزش او نبود چیزی

نمآموختند و اگر توفیق او نبود به صلاح نمآمدند.
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بنابراین آنان از هر جهت ذاتا و به تمام معن و به هر اعتباری نیازمند اویند، چه برخ از انواع این فقر را احساس کنند یا

خیر، اما آنان که توفیق یافتهاند کساناند که فقر خود را در همه حال در امور دین و دنیا مشاهده مکنند و به سوی او

تضرع مکنند و از او مخواهند که آنان را به اندازۀ چشم به هم زدن به خودشان وانذارد و در همۀ امورشان آنان را یاری

کند و این معنا را در همه حال به یاد دارند و چنین کسان بیشتر شایستۀ یاری کامل از سوی پروردگارند، پروردگاری که از

مادر مهربانتر است.

و اله همان بنیازِ ستوده شده است یعن اوست که از همۀ وجوه کاملا بنیاز است و به آنچه خلقش محتاج آن هستند

بنیاز است و به هیچ چیز که بندگانش نیازمند آن هستند نیازی ندارد و این به سبب کامل بودن صفات اوست و اینکه

صفات او همه صفات کمال و جلال است.

و از غنای اوست که آفریدگان را در دنیا و آخرت بنیاز مسازد، و در ذات خود و نامهای خود ستوده شده است زیرا این

نامها همه نی است و اوصافش همه والاست و کارهایش همه فضل است و احسان است و عدل و حمت و رحمت و در

امر و نهاش [نیز چنین است] بنابراین او برای صفات که در وی هست و برای کارهای که از او سر مزند و در

بنیازیاش ستوده شده است و در این ستایش بنیاز است».

طحاوی ـ رحمه اله ـ در عقیدۀ مشهور خود مگوید: این برای آن است که او بر هر کاری توانا است و هر چیزی به او

نیازمند است و هر کاری برایش آسان است؛ به چیزی نیاز ندارد و چیزی همانند او نیست و اوست شنوای بینا.

سوم: این سخن که و اگر مخواست، بدون آنکه آغازش کند ترکش مکرد، زیرا اله تعال فاعل از روی اختیار است نه

موجب به ذات، چنانکه فلاسفه مگویند، بنابراین اگر نمخواست جهان را خلق نمکرد اما آن را با مشیت و اختیارش

آفرید و این حق است که نصوص دال بر آن است، چنانکه مفرماید:

 فَعال لما يرِيدُ    بروج: ۱۶ 

(انجام دهندۀ هر چیزی است که مخواهد)

و مفرماید:

 وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار    قصص: ۶۸ 

(و پروردگار تو هر چه را بخواهد مآفریند و برمگزیند).

واله اعلم.


